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درگذشت گوینده پیش کسوت
 در سکوت خبری

پســرعموی جمیله  �
بی نیاز کــه از گویندگان 
رادیــو  پیش کســوت 
است، درباره این هنرمند 
فقید به بیان ســخنانی 
بی نیاز  قاسم  پرداخت. 
در گفت وگو با «ایســنا» 

دربــاره فوت دخترعمویش - جمیلــه بی نیاز - که از 
گویندگان پیش کســوت رادیو محسوب می شد، گفت: 
متأســفانه پرداخت جامعه به خبر درگذشــت ایشان 
اصلا مناســب نبود. جامعه آن طور که باید، نسبت به 
افرادی که اهل مطالعه هســتند و اهل بزک نیستند، 
واکنش نشــان نمی دهد. او ادامــه داد: خانم بی نیاز 
از یک خانواده فرهیخته و والدینشــان اهل ادبیات و 
تحصیل کرده بودنــد. جمیله بی نیــاز در نوجوانی با 
حضور در برنامه مشــاعره مرحوم مهدی ســهیلی و 
کســب رتبه اول در این برنامه، زمینه ورود خود را به 
سازمان صداوســیما فراهم کرد. بی نیاز با بیان اینکه 
زنده یاد جمیله بی نیاز عمده اشعار گلستان سعدی را 
حفظ بود، درباره تحصیلات این هنرمند پیش کســوت 
یادآور شد: ایشــان در سال ۵۴ در رشته زبان و ادبیات 
عرب وارد دانشگاه شدند و سپس به عنوان مترجم در 
صداوسیما به اســتخدام درآمدند. در سال ۷۵ آقای 
لاریجانی از ایشان برای گویندگی در برنامه «رادیوهای 
بیگانه» دعوت بــه عمل آورد. ایــن برنامه که صبح 
جمعه پخش می شد، بسیار پرمخاطب بود و به همین 
خاطر اکثر مردم صدای مرحوم جمیله بی نیاز را با این 
برنامه شــناختند. جمیله بی نیاز متولد اســفند ۱۳۲۶ 
دارای دو فرزنــد بود. این هنرمنــد فقید پس از اتمام 
تحصیلات دانشگاهی در رشته ادبیات عرب به عنوان 
مترجــم زبان عربــی، به صــورت رســمی به عنوان 
مترجم در ســال ۱۳۵۳ در رادیــو و تلویزیون فعالیت 
خود را آغــاز کرد. او با شــبکه های مختلف رادیویی 
فعالیت خــود را ادامــه داد و در برنامه هایی از قبیل 
«خانواده»، «دانش زبان»، «تمدن های فراموش شده»، 
«شــاهنامه خوانی»، «برگ های بی خــزان»، «به دنبال 
ققنــوس» و «تمثیل المثل» به عنــوان گوینده حضور 
داشت؛ این هنرمند پیش کسوت همچنین با تلویزیون 
نیز همکاری داشت که از جمله کارهای وی می توان 
به برنامه های «خلوت دل» و «میعاد شــبانه» شبکه 
اول ســیما، «گلزار عشق» شبکه چهار سیما و «نسیم 

شبانه» شبکه پنج اشاره کرد.

چهره روز

بنی اعتماد و مستندهایش
در ستایش عشق و امید

نام مه لقــا ملاح، مهناز آرین فرد، اســکندر فیروز،  �
لیلی ارشــد، ســرور منشــی زاده و مریم مرعشــی را 
چندبار در عمرتان شــنیده اید؟ اینها در زمره آدم های 
بــزرگ و مؤثر این مرزوبوم اند.  در این ســرزمین هنوز 
هســتند مردمانی که حتی در تلخ ترین و سخت ترین 
شرایط، به جای غرزدن، گلایه کردن یا عافیت اندیشی، 
غمخوارانه همت می کنند، آستین بالا می زنند و تمام 
تلاششــان را می کنند تا باري، حتی کوچک، از دوش 
هم نوعانشــان بردارنــد یا برای تغییــر مثبت محیط 
اطرافشان تلاش کنند. عملگرایی عاشقانه، عشق به 
انسان فارغ از مذهب و نژاد، عشق به طبیعت، عشق 
به زنان و کودکان و سالمندان سرزمین مادری، کمک 
به هم نوعان بیمار و زمین خورده، فصل مشــترک این 
آدم هاســت. آنها معمولا امکان فراهم کردن زندگی 
بهتری را برای خــود دارند ولی خود را وقف خدمت 
به ایــن مملکت و آدم هایــش کرده اند، بی هیچ گونه 
چشمداشــتی. تمام هم وغمشــان را به کار می گیرند 
تا با تمام مشــکلات و موانع و محدودیت ها، ایران و 
جهان جای قابل تحملی برای زندگی شود. گاه بدون 
ادعــا و نمایش و ریا آن قدر کارهــای بزرگی می کنند 
که جز کارستان و شاهکار نامی نمی شود بر آن نهاد. 
اینها غیرت و احساســات و آدمیــت آدم را بدجوری 
به چالش می کشــند. رخشان بنی اعتماد که بی تردید 
خود، یکی از همین انسان هاســت، دربــاره چند نفر 
از آنان و فعالیت هایشــان فیلم ساخته. افکار بلند و 
نگاه مادرانه او به مردم ســرزمینش همواره ستودنی 
اســت. او آن قدر به وظیفه انسانی و نقش اجتماعی 
خود آگاه اســت که همواره بیــش از آنکه صرفا یک 
فیلم ســاز باشد، در قامت یک فعال اجتماعی اثر گذار 
ظاهر شــده و الحق که موقع شناســی و نکته سنجی 
بی نظیری دارد. او در ۱۰ سال اخیر تنها یک فیلم بلند 
ســاخته که همان را هم با حاشــیه ها و جنجال های 
گوناگون مواجــه کرده اند. اما بنی اعتماد هرگز در این 
ســالیان دست روی دست نگذاشته و حالا که شرایط 
فیلم سازی در سینمای داستانی برایش فراهم نیست، 
تلاش کرده با ساخت مستند، اسناد مهمی از فعالیت 
آدم های اثرگذار و گمنــام حوزه های مختلف را ثبت 
کند. مستندهای سال های اخیر بنی اعتماد از این منظر، 
تکان دهنده و باارزش است. مستندهای حیاط خلوت 
خانه خورشید، همه درختان من، فردا می بینمت الینا 
و یک ســاعت از یک عمر، در ادامه مسیر فیلم سازی 
بنی اعتماد و در امتداد نگاه اصلاح گرایانه، غمخوارانه 
و به شــدت امیدوارانه اوســت. بنی اعتماد با ساخت 
این مســتندها درباره فعالیت هرکــدام از این فعالان 
اجتماعی، با شناساندن خدماتشان، گامی بلند در راه 
گســترش و نشر فرهنگ کمک به هم نوع و احترام به 
محیط زندگی برداشته اســت که شاید درحال حاضر 
قدر دانســته نشــود ولی بی تردید این کار درخشــان 
در تاریــخ فرهنگ این ســرزمین ثبــت خواهد ماند. 
ای کاش مســتندهای او در تیراژ بالا به نمایش درآیند 
و دیده شــوند تا بتواننــد آن گونه که لازم اســت در 
گستره وســیع، اثر بگذارند. حالا بنی اعتماد یک فیلم 
درخشــان و تکان دهنده دیگر درباره یک انسان بزرگ 
و کار ارزشمندش ســاخته است. «آی آدم ها» درباره 
«زنجیره امید» است. این دو نام را به خاطر بسپارید.  

یک  اتفاق ساده
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 کیوان کثیریان

هنر

مرکز تجسمی وعده پرداخت داد
بدهی جشنواره تجسمی فجر 

به شرکت کنندگان
شرق: هشتمین جشــنواره تجسمی فجر به دلیل  �

تأمین نشــدن بودجه، بــه شــرکت کنندگان این دوره 
بدهی دارد که به گفته میدر مرکز هنرهای تجســمی 
در هفته آینــده معوقات پرداخت خواهد شــد. چند 
روز قبــل خبری غیررســمی در برخی از شــبکه های 
اجتماعی منتشر شد، مبنی بر اینکه جشنواره تجسمی 
فجر به شرکت کنندگان بدهی ۲۰۰ میلیون تومانی دارد. 
در این متن چنین آمده اســت: «دبیرخانه جشــنواره 
تجســمی فجر هنوز به تعهداتش درباره حق فروش 
اثر شرکت کنندگان و همچنین تســویه آثار به فروش 
رفتــه عمــل کنــد. مجموع مبلــغ حق فــروش اثر 
شــرکت کنندگان و آثار فروش رفته جشنواره تجسمی 
فجر، بالغ بر ۲۰۰  میلیون تومان برآورد می شــود». در 
بخش دیگری از این متن چنین عنوان شــده اســت: 
«در مجموع ۲۰۵ اثر در هشــتمین جشنواره هنرهای 
تجسمی فجر به نمایش درآمد. بنابر مقررات جشنواره 
حق فروش اثر براي ورود هر اثر به نمایشــگاه برابر با 
پنج  میلیون ریال (۵۰۰ هزار تومان) اســت. همچنین 
هشــتمین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر برای 
اولین بار اقدام به فروش آثار به نمایش گذاشته شــده 
کرد. با گذشت چهار ماه از برگزاری این رویداد مجموع 
مبلغ حق فروش اثر شرکت کنندگان و آثار فروش رفته 
هنوز پرداخت نشــده». مجتبی آقایی، دبیر هشتمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر، درباره این موضوع به 
ایلنا گفت: «جشنواره فجر نه تنها از دوره هشتم، بلکه 
از دوره هفتم نیز مبالغی از تعهدات خود را پرداخت 
نکرده و اعتبار هزینه های جشنواره تأمین نشده  است».

خبرسازان

«سه فصل از  بهارستان»
 در خانه هنرمندان

شرق: مستند «ســه فصــل از بهارســتان» ساخته   �
شهرام درخشان ســاعت ۱۸ در تالار شهناز به نمایش 
در می آید. این مستند، اشارتی است به مجلس شورای 
ملی ایران، مجلســی که چهار پادشــاه به خود دید و 
حدود ۷۰ سال برقرار بود. دو سلطان از قجران و دو شاه 
پهلوی در صحنش سوگند شــاهی خوردند و هریک، 
چند ســالی کم وبیش ماندند و بر تاریخ این ســرزمین 
برگ ها افزودند و البته هیچ کدام راه به آخر نبرده نوبت 
به دیگری واگذاشــتند؛ بااین حال آنان در تمام این ۷۰ 
ســال، هرچه کردند و هرچه نه کردند، مجلس را گاه 
در پیش رو و گاه در پشــت سر داشــتند. «سه فصل از 
بهارســتان»، تاریخ سیاســی ایران و برخی ماجراهای 
پراهمیت  آن را به ۷۰ ســال عمر مجلس شورای ملّی 
در ســه بخش بازخوانی می کند. بخــش اول: مردی 
که می خواست ســلطان بماند. بخش دوم: مردی که 
نمی خواســت سلطان باشد و بخش پایانی: مردی که 
نمی توانست سلطان بماند. سه عنوان برای سه فصل 
این مستند است که در هرکدام ماجراهای دوره هایی از 
تاریخ مجلس شورای ملی و رخدادهای سیاسی ایران 
بازخوانی خواهد شــد. انجمن تهیه کنندگان سینمای 
مستند ایران، بیش از ۱۳ سال است که به طور پیوسته 
هر سه شــنبه در خانه هنرمندان ایــران نمایش فیلم 
دارند. بســیاری از این آثار مســتند تنها یک  بار فرصت 
نمایش عمومی داشــته اند و آن هــم در همین خانه 

هنرمندان بوده است. 

کنسرت خیریه گروه «مشتاق»
شــرق: گروه دف نوازی «مشــتاق» به سرپرستی  �

مهرداد کریم خاوری در بزم افطاری مرکز توان بخشی 
و حرفه آمــوزی «هــادی و مهــدی» روز سه شــنبه 
اول تیر مصــادف با نیمه رمضان می نــوازد. در این 
برنامه که بنا به درخواســت مرکز توا ن بخشی تعداد 
محــدودی را برای اجرا می خواســتند، به پیشــنهاد 
کریم خاوری کل گروه «مشــتاق» به اجرا می پردازد. 
گروه «مشتاق» که از ســال ۷۶ تأسیس شده تاکنون 
برنامه های بســیاری را به  عنوان خیریه اجرا کرده اند 
کــه مهرداد کریم خاوری، سرپرســت گــروه، ترجیح 
داده که مســکوت بماند؛ او اجراهای خیریه را زکات 
کارش می داند و در انجام چنین برنامه هایی همواره 
پیش قدم بوده اســت. این گروه که در ابتدا با ۱۰ نفر 
فعالیت خود را شروع کرده در تعدادی از اجراهایش 
بــا ۸۴ دف نواز هــم بــه روی صحنه رفته اســت. 
دف نوازان این گروه از شاگردان خاوری بوده اند که بنا 
به گفته کریم خاوری اکنون هرکدام برای خود استاد 
هستند. این اجرای خیریه قرار است با ۵۴ نوازنده در 

این مرکز به روی صحنه برود.

زیر آسمان فیروزه اي

شرق: گفت وگوی علیرضا رئیسیان با فریدون جیرانی 
در برنامه اینترنتی «ســی و پنج» واکنش محمدمهدی 
عسگرپور، مدیرعامل پیشین ســینما را در پی داشت. 
عســگرپور کــه در این مصاحبه چند بــار نامش برده 
شد، جوابیه ای تند و تیز در اختیار «سینما سینما» قرار 
داده که مشــروح آن را در ادامه می خوانید: به گمانم 
ایجاد تنش و دهــان به دهان گذاشــتن با همراهان 
و حامیان مدیران ســابق ارشــاد بعد از اتفاق موسوم 
به بازگشــایی خانه ســینما امری نکوهیده و ملال آور 
محســوب می شــود، پس با تکیــه بر همیــن قاعده 
به اســتناد مصاحبه و گفتارم، تمام تلاشــم بر ایجاد 
همدلــی و دفن کــردن کدورت ها بــود. به نظرم ثمره 
تلخی سال های ســختِ ارتباط با دولت دهم، کسب 
تجارب گران قدری اســت که می تواند از قضا شیرین 
باشــد، اما در این میان و درست در زمانی که مایل به 
ســکوت و آرامش بودم، اظهارنظر اخیر شما چاره ای 
جز پاســخ گویی و یادآوری برخی نکات ناخوشــایند 

برایم نگذاشت.
بعــد از ماجراهای پیش آمده بین خانه ســینما و 
وزارت ارشــاد دولت دهم که اینــک به برکت جهان 
ارتباطــات و دیجیتال، همه به خوبــی از آن آگاه اند و 
البته منجر به ایجاد شکاف های عمیق بین معدودی 
از سینماگران با هم صنفان خود شد و آن ایستادگی و 
پایمردی ستودنی قاطبه سینماگران برای حفظ خانه 
خود را رقم زد، پیش بینی می شــد تا اندک همکارانی 
که بــا اعمال ناجوانمردانه و به دور از اخلاق خود که 
در حق بخش بزرگ تری از همکارانشــان روا داشتند، 
برای پاک کردن گذشــته ای که در آن به شدت بد عمل 
کرده و متهم اند، با تحریف تاریخ که ظاهرا آن هم جزء 
تخصص شان شــده است، بکوشند تا با مظلوم نمایی، 
پیشینه رفتار ضدصنفی و غیر قابل دفاعشان را وارونه 
جلوه دهند و البته در این مســیر پرســش های آقای 
جیرانی که احتمالا از ســر کم اطلاعــی بود نیز کمک 

شایانی به این امر کرده است.
در مصاحبه تان برای شخصی نشان دادن اختلافات 
پیش آمــده و اینکه بفهمانید ســابقه رابطــه بنده و 
آقایان شمقدری و سجادپور خیلی خاص بوده، اشاره 
داشــتید که بنــده و این آقایان آن قــدر به هم نزدیک 
بودیم کــه فرزندانمان ما را عمو خطــاب می کردند، 
فکر کنم این از معدود مواردی است که بنده و آقایان 
شــمقدری و ســجادپور درآن اتفــاق نظــر داریم که 
فرزندانمان تا به حال همدیگر را ندیده  اند و حتی بنده 
فرزندان ایشان و ایشــان هم فرزندان من را از نزدیک 
ندیده  اند، اما می دانم برای شــما واژه «عمو» کارکرد 
نوســتالژیک دارد و شاید به همین دلیل آن را در جای 

ناصوابش به کار بردید.
فرمودید در شــبی که با آقای حسینی (وزیر ارشاد 
ســابق) در دانشــگاه پیام نور جلسه داشــتیم، شما 
براســاس منش خاصتان در پاســخ به درخواســت 
طرف مقابل کــه همانا معرفی فــردی برای تصدی 
پســت معاونت ســینمایی بود، گفتید که ما گزینه ای 
را معرفی نمی کنیم و ایــن را در حالی گفتید که لابد 
بقیه چیز دیگری در ســر داشتند، به گمانم عارضه ای 
باعث فراموشی تان شده که قبل از آن جلسه، نشستی 
در خانه ســینما با حضور افرادی چون آقایان فرهاد 
توحیدی، امین تارخ، محســن هاشمی، مازیار میری و 
شما داشــتیم و این تصمیم جمع و اصرار من بود، نه 

شما که از معرفی نامزد مشخص پرهیز کنیم.
امــا موضــوع نامه من به وزیر ســابق ارشــاد که 
شما و آقای شــمقدری متفقا آن را هتاکانه و شلیک 
تیر اول خوانده اید، پس از بازداشــت پنج مستندســاز 
و اعــلام براندازبودن آنان (پیش از تشــکیل دادگاه) 
از ســوی وزیران ســابق اطلاعات و ارشاد و در پی آن 
بیانیه هیأت مدیره خانه ســینما بــرای دفاع از حقوق 
این افراد و اظهارنظر تند و بی اساس وزیر سابق ارشاد 
در بخش خبری صداوســیما مبنی بر همکاری خانه 

ســینما با شبکه بی بی سی بود. اتهامی بس عجیب و 
پرمســئله در آن روزها که بوی پرونده سازی گسترده 
بــرای همکارانتــان را می داد و همه اینهــا در زمانی 
بود که شــما احتمالا از بیم نمایــش حضور خود در 
ویدئو کلیپــی کــه در حمایــت از یکــی از نامزدهای 
ریاست جمهوری سال ۸۸ که از شبکه های ماهواره ای 
پخش می شــد، تصور می کردید همــکاری با وزارت 
ارشاد دولت دهم راهگشاســت! تصدیق می فرمایید 

کار چه کسی سیاسی بود؛ من یا شما؟
 در ادامــه ایــن جوابیــه آمده اســت: در مســیر 
همکاری خیلی جدی تان هم کــه مفتخر به دریافت 
حکمی از آقای شــمقدری بــرای عضویت در کمیته 
ســاماندهی صنــوف که قــرار بود به مــوازات خانه 
ســینما و در پی حذف آن فعالیت کند، شدید. اگر در 
این مورد هم خاطر مبارکتان نیســت (کمااینکه آقای 
جیرانی هم فراموش کرده بودند) این همان کمیته ای 
اســت که مســئولیت دریافت و پرداخت مبالغ بسیار 
زیاد به خانواده ســینما و افراد متفرقه را داشت و در 
نهایت بــرای معدوم کردن اطلاعاتــش، اعلام کردند 
کامپیوترهایــش را دزدیدنــد (یک بار هــم گفتند در 

آتش سوزی سوخت!)
موارد ریز و درشــت خــلاف واقــع از قبیل اینکه 
در دوره ای که ســایه شــما بر سر خانه ســینما بود، 
مجامــع عمومی با حداکثــر اعضا برگزار می شــد و 
بعدهــا نه و اینکه انگار مدیران خانه ســینما همگی 

مثــل کارتن خواب ها بودند و به سرانگشــت اشــاره 
شــما می شدند مدیرعامل خانه ســینما هم بماند که 
بیش از پیش درونیــات خود را به نمایش گذاشــتید. 
آحاد ســینماگران شاهدان خوبی هســتند برای بیان 
اینکه در چه دوره ای بیشــترین اهتمام به امورشــان 

وجود داشته است.
درخصوص فیلم ســازی ام در حوزه هنری درست 
در زمانــی که این نهــاد از نمایش برخــی فیلم ها در 
ســینماهایش ممانعت می کرد، حداقل خود صاحبان 
آن فیلم هــا می دانند و گواه اند که با مســئولان حوزه 
هنــری و حتی ریاســت ســازمان تبلیغات اســلامی 
جلساتی برای اقناعشان به نمایش فیلم های موصوف 
داشــتیم که اعضای هیأت مدیره خانه سینما و بعضا 
آقایان منوچهر محمدی و منوچهر شاهسواری و رضا 
میرکریمی هم در آنها حضور داشــتند که این جلسات 
متأســفانه در برخی مــوارد بدون نتیجــه و در برخی 
موارد، مفید واقع شــد و البته پروژه ســینمایی من که 
ســرمایه گذارش حوزه هنری بود، به چند ماه پیش از 
این رفتارهای حوزه بر می گشــت و تعطیلی پروژه در 
میانه تولید، یک عمل غیرحرفه ای بود؛ به ویژه که من 
اقدامات لازم صنفــی را بی هیچ رودربایســتی دنبال 

می کردم.
درخصوص برکناری تان از کانــون کارگردانان هم 
بهتر اســت دیگر اعضای شــورای وقــت مثل آقایان 
احمد امینی، کامران قدکچیان، محمدعلی سجادی و 

حسن برزیده که خاطرات تلخی از روزهای تعاملاتتان 
با آقایان سجادپور و شمقدری دارند، سخن بگویند.

البته شما این بخش را درســت متوجه شدید که 
خانه ســینما برای ایســتادن در مقابــل بی منطقی و 
تمامیت خواهــی مدیران وقت ارشــاد باید یکدســت 
می شد ولی این یکدست شدن، تا حدی با کنار گذاشتن 
کســانی صــورت می گرفــت که بــه هر علتــی فکر 
می کردند باید اطلاع رسانی دقیقی از فعالیت صنفی 

همکارانشان به مدیران وقت ارشاد داشته باشند.
 عســگرپور در بخش دیگری از ایــن جوابیه آورده 
است: آنچه مایل نبودم علنی کنم اینکه آقای سجادپور 
در حضور مــن و جناب توحیدی ناخواســته از نقش 
جنابعالی در معرفی مســیر ورود معاونت ســینمایی 
وقــت (به نظر مــن) و دفتر حقوقی ارشــاد (به نظر 
شما) به ماجرای انحلال خانه سینما پرده برداشت. به 
عبارتی راه ورود وزارت ارشاد برای تخریب خانه سینما 
می توانســت از طریق اشکال تراشــی بر اساسنامه ای 
باشد که اتفاقا شما در تنظیم آن نقش جدی و اساسی 
داشــتید و این از نظر شــما و آقای شمقدری شاه کلید 
ماجرا بــود ولی آنچه روی آن اصلا حســاب نکردید، 
اتحادی بود که در دل اهالی خانه سینما شکل گرفت 
و از آن پس سیاســت یکی به نعل  زدن و یکی به میخ 

روزگار و رفتار شما را شکل داد.
اما درخصوص قسم جلاله آقای شمقدری مبنی بر 
مایل نبودن ایشان به اعلام تعطیلی خانه سینما، تاریخ 
نشــان داده گاهی در دوره های هیجانی، کسانی بنا بر 
وظیفه یا منافع در کاری مشــارکت می کنند که بعدها 
متوجه اعمال ناصوابشــان می شوند، مثل فردی که با 
حکم تعطیلی خانه سینما آمده بود و بعدا از دوستان 
خوب من شد یا مسئولان وقت دفتر حقوقی ارشاد که 
بعدتر رفتار مسئولان ســینمایی را برایمان رمزگشایی 
کردند. شــما به عنــوان یکی از معدود کســانی که در 
این ایام ذکر خیری از آقای شــمقدری داشته، معلوم 
بفرماییــد اگر ایشــان مخالف تعطیلی خانه ســینما 
بود و ایضا آقای وزیر ارشــاد و دفتــر حقوقی هم که 
شامل افراد بی ارتباط با سینما بود، پس نامه تعطیلی 
چگونه صادر شد؟ اینکه آقای احمدی نژاد مستقیم در 
جلســه می گوید بهانه را از دست اینان (زیرمجموعه 
خودشــان) بگیرید، یعنی چه؟ بد نیســت از دوستتان 
آقای شــمقدری بپرسید مطالب سراســردروغِ ارتباط 
خانه ســینما با شــبکه های خارجی را چه کســی در 

اختیار شورای فرهنگ عمومی گذاشت؟
آقای رئیســیان اگر رفتار و تصمیمات من در خانه 
سینما سیاســی بود، شــما و همفکرانتان باید امتداد 
آن را در ســابقه من روشن می ساختید و حتی پس از 
ماجرای بازگشــایی خانه ســینما که برخی از عزیزان، 
پیشــنهاد نامزدی در مجلس را برایم داشتند، من باید 

از این امکان و فرصت بهره می بردم!
رجــوع به عقل (نــه حتی وجدان) امری اســت 
پســندیده، این چه فرد سیاســی اســت که نه سابقه 
فعالیت سیاســی دارد و پس از ماجرای خانه سینما 
هم در محدوده سیاســیون دیده نشــده، من برخلاف 
شــما کــه ترجیح دادیــد بــرای پاک کــردن انتخابِ 
گذشــته تان به رفتار های ناپسندیده در قبال همکاران 
صنفی تان دســت یازید، کوشــیدم در حــد توانم در 

احقاق حقوق برخی از همکاران گرفتارم تلاش کنم.
به نظرم منطقی آن اســت که بــه جای توهین به 
شعور بیش از دو هزار تن (که برخی از آنان از اساتید 
خود شــما بودنــد) از همکاران ســینمایی تان که در 
حمایت از مدیرعامل خانه ســینما بیانیه صادر و لابد 
از نظر شما سیاسی کاری کرده  اند، کمی اخلاق مدارانه 
به اشــتباهات خود نظر افکنید و عبرت بگیرید. هنوز 
تعداد بســیار زیادی از همکاران شما و من، خاطرات 
آن روزهای سخت دولت دهم را فراموش نکرده اند! 
امید که از ســر لطف و شــفقت از خطاهــا درگذرند. 

محمدمهدی عسگرپور.

واکاوی دعوای عسگرپور  و  رئیسیان از  زبان  «برزیده»
ناگفته ها بسیار است

شــرق: حســن برزیده در گفت وگو با «شــرق» در پاســخ به این پرســش که جنجال های اخیر بین محمدمهدی 
عسگرپور و علیرضا رئیسیان را چطور ارزیابی می کند؟ گفت: جمله ای از امام(ره) نقل می کنم که فرمودند منافق 
از کفار هم بدتر اســت. نفاق اتفاق وحشتناکی اســت و بدترین چیزی است که در یک جماعت بروز پیدا می کند. 
متأسفانه برخی از آدم ها با به اصطلاح دودوزه بازی و اینکه سعی می کنند منافع هر دو طرف را حفظ کنند، دست 
به کارهای عجیبی می زنند. او ادامه داد: به ویژه  آدم هایی که در به وجودآمدن برخی مســائل مشارکت داشته اند، 
هم مدعی هستند و هم مقصر و بدتر از آن اینکه دنبال مقصر نیز می گردند. زمانی که نفاق وجود دارد، باید روشن 
شــود منافق کیست؟ حرکت آدمی که در اساسنامه خانه سینما دســت می برد و به دیگران کد می دهد و داعیه 
چیزی را دارد که خودش در آن دســت برده اتفاق عجیبی اســت. درحال حاضر جنگ قدرت شدت گرفته است و 
در شــرایطی که تمییز حق از باطل ســخت شده است، باید با دقت مســائل را رصد کرد. در این مسئله حق برای 
اکثریت  اهالی سینما روشن است که چه کسی با نفاق شرایط نه چندان مطلوب، اما کمی با ثبات سینما را برهم 
می زنــد. امــا بخش دیگر هم به دولت فعلی برمی گردد؛ اینکه تصور می کردیم به کمک ســینما بیاید و برخی از 
مشــکلات حل شود، اما متأسفانه درحال حاضر هر دو نگاه حق و باطل حمایت می شوند و اگر معاونت سینمایی 
و دولت نتوانند آنها را از یکدیگر تمییز بدهند و جریان باطل را حذف نکنند، مشــکلات دیگری ایجاد خواهد شــد 
که به نفع هیچ کس نیســت. کارگردان فیلم ســینمایی مزارشــریف ادامه داد: تصور می کنم آقای رئیسیان هنوز 
عصبانی اســت. بعــد از ماجراهای کانون کارگردانان و اتفاقی که قانونی و بحــق اتفاق افتاد، عصبانیت او ادامه 
دارد و آدم در عصبانیت تصمیمات اشتباهی می گیرد. اما اینکه اگر کسی با جریانی مخالف است و با همان جریان 
ساخت وپاخت می کند و به بهانه افشاگری به آن سمت برود و اطلاعاتی بدهد که غلط است و آتش را شعله ور 
کند به هیچ وجه جالب نیســت. اینجا صحبت از منافع شخصی، جایگاه و منفعت است. آقای رئیسیان بهتر است 

این ماجرا را هم نزنند و کوتاه بیایند؛ چرا که طرف مقابل هم حرف های بسیاری برای گفتن دارد. 

عسل عباســیان: افشین هاشمي، بازیگر شناخته شــده تئاتر ایران که در 
ســال هاي اخیر، بازیگري و کارگرداني در سینما را نیز تجربه کرده، اخیرا 
در «طرب نامه» بهرام بیضایي که در اســتنفورد آمریکا روي صحنه رفت 
حضور داشــت و به زودي نیز با «ســه خواهر و دیگران» حمید امجد در 
تالار اصلي تئاتر شــهر روي صحنه مي رود. با او دربــاره این دو تجربه، 

گفت وگوی کوتاهی کردیم.

 نوروز امسال در استنفورد آمریکا در «طرب نامه» بهرام بیضایي بازي  �
کردید. تجربه حضور در این اجرا چطور بود؟

آقــاي بیضایي «طرب نامه» را با گروهشــان در اســتنفورد، حدود ۹ ماه 
تمرین مي کردند که بهشان پیوستم. نقشي در نمایش نامه بود که ابتدا آقاي 
بیضایي آن را حذف کرده بودند، آن را برگرداندند و من بازي اش کردم؛ نقشِ 
سردسته مطرب ها که گروهش را به یك عروسي برده تا آنجا طرب برپا کنند. 
این نمایش،  برگرفته از انواع شــیوه هاي اجرائي نمایش هاي ایراني اســت و 

آنجا با استقبال خیلي خوبي مواجه شد. 
 بیضایي سال هاســت از ایــران مهاجرت کرده و همــه کمابیش از او  �

بي خبرند. احوال بیضایي چطور است؟
خیلي سرحال و سرخوش و سرزنده، نمایش هایي که سالیان سال آرزوي 

اجرایشان را داشتند به صحنه مي برند. 
 قصد ندارند این نمایش را به ایران بیاورند؟ �

به نظرم به صحنــه آوردن «طرب نامه» در ایران نیــاز به حمایت کننده اي 
دارد کــه بتواند ۴۰ بازیگر را به ایران بیاورد و پیــش  از آوردن اجرا، کارهاي 

اجرائي اش را انجام دهد و مجوزهاي لازم را بگیرد.
 نمایش نامه «طرب نامه» هم قرار نیست اینجا منتشر شود؟  �

نمي دانم. چون گمانم ســال ها پیش نسخه کوتاه تري از این نمایش نامه 
به ارشــاد ارائه شده و بعد از مدت ها معطلي مجوزي نگرفت. ولي احتمالا 
در آنجا منتشــر خواهد شــد و احتمالا در ایران هــم در اختیار همگان قرار 

خواهد گرفت.
 باخبر نیستید که بیضایي قصد بازگشت به ایران را دارد یا نه؟ �

 احتمالا اگر اینجا کار یا پیشــنهاد مشــخص و مطمئني داشــته باشــند، 
مي آیند. 
 این روزها مشــغول تمرینات «سه خواهر و دیگران» حمید امجد هم  �

هستید. حضورتان در این نمایش چطور اتفاق افتاد؟
از مدت ها پیش قرار داشتیم با این نمایش به صحنه برویم. همان زمان که 
کار آقاي بیضایي داشت تمام مي شد، با آقاي امجد قرار نهایي را گذاشتیم که 
پس از برگشت از آمریکا تمرینات «سه خواهر و دیگران» را شروع کنیم که من 

برگشتم و تمرینات و دورخواني را از نیمه اردیبهشت شروع کردیم.

 حمید امجد ســال ها از صحنه نمایش دور بود. بازگشت دوباره او به  �
تئاتر را چطور ارزیابي مي کنید؟

خیلي خوشحالم که بعد از این همه مدت کار مي کنند. 
 متن نمایش امجد، برگرفته از «سه خواهر» چخوف است. درباره نقش  �

خودتان در متني که امجد نوشته توضیح دهید.
اگــر کل نمایش یك بازنگاه به نوشــته چخوف باشــد، ایــن بازنگاه در 
شــخصیت  پردازي هم اتفاق افتاده است. شــخصیتي که من در این نمایش 
بازي مي کنم به اســم «فیروز»، قرار است یادآور «فیرز» در «باغ آلبالو» باشد 
که البته طعمي از ســیاه تخت حوضــي دارد. درنتیجه براي اجرایش هم از 
مؤلفه هاي اجراي تخت حوضي اســتفاده مي کنم ولي نهایتا شما یك سیاه 
سنتي روي صحنه نخواهید دید. بلکه ســیاهي را مي بینید که عینا جملات 
نمایش نامه را مي گوید و بداهه ندارد، اما بعضي از ژســت هاي سیاه را هم 
دارد. مــن در اجراي این نقش، از امکانات صدایي، ژســتي و رفتاري ســیاه 
استفاده مي کنم اما ابدا شوخي هاي کلامي و بداهه گویي هاي تخت حوضي 

را ندارم و شوخي هاي این نقش کاملا چخوفي است. 
 بیش از ۱۰ سال است که شما در تالار اصلي تئاتر شهر بازي نکرده اید و  �

حالا با نمایش امجد بناست به این سالن بازگردید. از آنجا که اجرا در تالار 
اصلي تئاتر شهر براي اغلب بازیگران تئاتر، حال وهواي خاصي دارد، این 

بازگشت براي شما چگونه است؟
راستش براي من سالني که در آن اجرا مي کنم فرق چنداني ندارد. کارم 
را مي کنــم. اگر هم منظور جنبه هاي تکنیکيِ اجــرا در تالاري با ابعاد بزرگ 
اســت باز هم فرقي نمي کند. من در این سال ها اگرچه در سالن اصلي اجرا 
نداشــتم اما در تالار وحدت بازي کرده ام و از سالني با این ابعاد چندان دور 

نبوده ام. 

پاسخ عسگرپور  به رئیسیان:

روزهای تلخ دولت دهم از  یادها  نرفته

گفت وگو  با افشین هاشمي
ملاقات با چخوف و «سیاهِ» تخت حوضی


